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سلام
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چرا و چگونه؟« اعتماد» 
1401خرداد23ـ یازدهمجلسه 



:1پرسش 



،«محیطی »انسان در چه 
می رسد؟« خداباوری»قطعاً به 

6



،«شناسیخود»اگر انسان با 

،«اعتماد»خود را بیابد و به آن « عقل»

،کند« مغلوب»را با آن خود « نفسانیّتِ»و 

،«محیطیهرو شرائطهر» در 

.می رسد« باوری خدا» قطعاً به 



:2پرسش 



؟از قرآن« واقعی نمونة »یک 

9



(117)هِیَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ فَإِذا 

(118)کانُوا يَعْمَلُونَ ما بَطَلَ وَ ُالْحَقّفَوَقَعَ 

(119)صاغِرینَهُنالِكَ وَ انْقَلَبُوا فَغُلِبُوا 

(120/أعراف)ساجِدینَالسَّحَرَةُوَ أُلْقِیَ



،«انقلابِ درونی و تحوّل» با اين 

«خرتمس،تحریم، تطمیع،تهدید» ديگر هیچ 

،«یشرائط محیطبدترینو فسادو ظُلم» و 

کمترین تأثیرِ منفی

:دنمی گذارن« مؤمن عاقلِ » در انسانِ 



....  لَكُمْ؟لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ آمَنْتُمْ : قالَ

لاف ٍ  مِنْ خِكُمْوَ أَرْجُلَكُمْأَیْدِیَلَأُقَطِّعَنَّ فَ

النَّخْلِجُذُوعِ فیكُمْ لَأُصَلِّبَنَّوَ 

(71/هط)لَتَعْلَمُنَّ أَیُّنا أَشَدُّ عَذاباً وَ أَبْقىوَ 
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:قَالُواْ

مُنقَلِبُونَرَبِّنَا إِلَىإِنَّا
(125/أعراف)

:گفتند

*خدای خودمان را يافتیم (درون و بی توجّه به وضعِ بیروناز )ما 



:قالُوا

(50)مُنْقَلِبُونَرَبِّناإِلىإِنَّا ضَیْرَلا 

مُْْمِنینَالْيَغْفِرَ لَنا رَبُّنا خَطايانا أَنْ کُنَّا أَوَّلَ أَنْ إِنَّا نطَْمَعُ 
(51/شعراء)

* باز خواهیم گشت خود خدایِ سوى ما به (زيرا در آنصورت)باکى نیست : گفتند
.مآورندگانیايماننخستین (امروز)بیامرزد زيرا که ما گناهانمان را بر ما خدايمان امیدواريم که ما 



ناطَرَفَالَّذیوَ الْبَیِّناتِما جاءَنا مِنَ عَلىكَنُؤْثِرَلَنْ :قالُوا

(72)الدُّنْیاالْحَیاةَهذِهِتَقْضیإِنَّما قاضٍ أَنْتَما فَاقْضِ

السِّحْرِیْهِ مِنَ ما أَکْرَهْتَنا عَلَوَ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنا لِیَغْفِرَ لَنا خَطایانا 

(73/طه)أَبْقىوَ خَيْرٌاللَّهُوَ 
نمی دهیم،ترجیح ايجاد کرده ما را و آنكه ما آمده برای ما هرگز تو را بر معجزاتى که : گفتند

رديم،ما خدايمان را باور ک* کنى حكم دنیا می توانی تنها در اين زندگى بده زيرا خواهى مىهر حكمى پس 

.استواداشتى بر ما ببخشايد و خدا بهتر و پايدارتر به آن سحرى که ما را تا گناهان ما و آن 



،«عاقلانسانِ» پس 

،«آخرتیامیدِ »و « نگاه» 

دارد،« دعا زبانِ»و 

:ندارد« إدّعائی »هیچ امّا 
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نَا؛رَبَّ..... 

مُسْلِمِینَتَوَفَّنَا وَ صَبْرًاعَلَیْنَاأَفْرِغْ
(126/أعراف)

: ....گفتند(بدون هیچ آموزش بیرونیکافر،آن ساحرانِ تا چند لحظه قبل )

.بمیرانمسلمانما را را بر ما بپوشان و شكیبایىخدايا؛ 



،«عقلیبدیهیاتِ»پس چون 

،اند« ثابتو حاضر»در هر فردی، 

:می تواند به« شرائطیهر در » انسان 

.برسد« ناپذیرتغییر،عقلیباورهای»



:«عقل»اعتماد به « برکات »
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،باوریخدا= 
،اراده= 
،اطمینان= 
،آرامش= 
،عزّت=
.صبروصلافبت=

:عقلبهاعتماد



، «عقل بهبی اعتمادی»

چیست؟« عاملِ»
21



:کهقبلاً عرض شد 

نكند، « اعتماد»،«عقل»اگر انسان به 

، «اعتماد»خود « حواسِ»ناچاراً بايد به 

:ندک« اطمینان»،«فانیدنیایِ»و به 



،الدُّنْیابِالْحَیاةِ رَضُوا وَ... 

،ـهابِــاطْمَأَنُّــواوَ
(7/يونس)... 



:3پرسش 



؟«حواساعتماد به نشانه های»

25



26

(103).... شَر  بَهُیُعَلِّمُإِنَّما یَقُولُونَ أَنَّهُمْ.... 

(105)الْكاذِبُونَأُولئِكَ هُمُ .... 

(107)... رَةِالْآخِعَلَى الْحَیاةَ الدُّنْیااسْتَحَبُّوابِأَنَّهُمُ ذلِكَ 

(108)الْغافِلُونَأُولئِكَ هُمُ... 

(109/نحل)الْخاسِرُونَلا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِی الْآخِرَةِ هُمُ 



الْإِنْسانُفَأَمَّا 

هُنَعَّمَوَ هُفَأَکْرَمَهُرَبُّهُ ابْتَلافمَا إِذا

(15)أَکْرَمَنِرَبِّی :فَیَقُولُ

هُرِزْقَهِعَلَیْفَقَدَرَ هُابْتلَافمَاإِذاوَ أَمَّا 

(16/فجر)أَهانَنِرَبِّی :فَیَقُولُ
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الْإِنْسانِعَلَى أَنْعَمنْا إِذاوَ 

بِجانِبِهِ وَ نَأىأَعْرَضَ 

(83/إسراء)یَؤُساً کانَالشَّرُّإِذا مَسَّهُ وَ 

کشدىمکنار  (از وظائفش)گرداند و روى مىمی دهیم به انسان نعمت وقتی 

.شودمى« ناامید » (از ما و از زندگی)او می رسد، آسیبى به وقتی و
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رِالْخَیْدُعاءِالْإِنْسانُ مِنْ یَسْأَمُ لا

قَنُوط یَؤُسٌ ، فَالشَّرُّمَسَّـهُإِنْ وَ 
(49/فصلت)

شود،نمىخسته « خیر طلب » از انسان 
.شودمىو ناامید مايوس اما وقتی آسیب می بیند 
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الْإِنْسانِعَلَى أنَْعَمْناإِذاوَ 

بِجانِبِهِوَ نَأىأَعْرَضَ

(51/فصلت)عَریضٍ دُعاء فَذُو الشَّرُّإِذا مَسَّهُ وَ 

برمی تابد،روى نعمت می دهیم انسان وقتی به 
خودداری می کند،( از تشكّر و از وظائفش)و

.برمی دارددست به دعاى فراوان به او می رسد، آسیبى امّا وقتی 
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رَحْمَةًالْإِنْسانَ مِنَّاأَذَقْنَا لَئِنْوَ 

مِنْهُهانَزَعْناثُمَّ

(9/هود)لَیَؤُسٌ کَفُورٌ إِنَّهُ 

بچشانیمانسان اگر رحمتى را به 
.دمی شوو ناسپاس او بگیريم، قطعاً ناامید از سپس آن را 



:4پرسش 



؟«ظواهر» از اعتماد به « نمونه»یک
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هُوَ الَّذی أَخْرَجَ الَّذينَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ

ما ظَنَنْتُمْ أَنْ یَخْرُجُوا .... 

(2/رحش)... وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ 

...رد اوست که از اهل کتاب آنهائی را که کفر ورزيدند از وطنشان بیرون ک

کردید که بیرون روند،شما گمان نمى
ی کندو خودشان هم می پنداشتند که دژهايشان آنها را در برابر خدا حفظ م
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لَمْ یَحْتَسِبُوافَأَتاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَیْثُ 

الرُّعْبَ قُلُوبِهِمُ فیقَذَ ٍَوَ

بُیوُتَهُمْ بِأَيْديهِمْ وَ أَيْدِی المُْْْمِنینَ  یُخْرِبُونَ

(2/حشر)يا أُولِی الْأَبْصارِفَاعْتَبِرُوا

ه به  پنداشتند بر آنها درآمد و در دلشان چنان ترس افكند کاما خدا از آنجا که نمى
یريدکردند پس اى بینايان عبرت گخود و دست مْمنان منازلشان را خراب مىدستِ 



:5پرسش 



؟اخداز طلبكار افرادنشانة »
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مَسَّتْهُضَرَّاءَمِنَّا مِنْ بَعْدِرَحْمَةً أَذَقْناهُوَ لَئِنْ

قائِمَةًالسَّاعَةَما أَظُنُّ وَ هذا لی: لَیَقُولَنَّ

ىلَلْحُسْنعِنْدَهُ إِنَّ لیرَبِّی إِلى؟رُجِعْتُ وَ لَئِنْ 
........

بچشانیمبه او که به او رسیده زیانىاز را پس رحمتىاگر و 
(یتی ندارمپس مسئول)شود برپا آخرتی که گمان ندارمو آنم لایقمن : قطعاً می گويد

...دارمخوبى شرائط نزد او باز هم شومبازگردانده نزد خدايم اگر هم به و 
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عَمِلُوابِماکَفَرُواالَّذینَ نُنَبِّئَنَّلَفَ...

غَلیظ عَذابٍ هُمْ مِنْ نُذیقَنَّلَوَ
(50/فصلت)

یممی کناند آگاه انجام دادهورزيدند به آنچه کفرکه پس حتماً اين افرادی را ... 

.به آنها می چشانیم« مجازاتی سخت» از و قطعاً 



:6پرسش 



را« حقایق»چه افرادی 

می کنند؟« تكذیب »
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کَفَرُوابَلِ الَّذینَ 

.«تَكْذیبٍ فی»
(19/بروج)

اندتكذيبآنها که کفر ورزيدند دائماً در 



ه؟یعنی چ« تكذیب »
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:يعنی« تَكْذیب» 

:به« نداشتناطمینانواعتماد» 

،«قرآنو رسولو خدا» «وعده هایِ » 

،«اسلافمینظامِپنداشتنکارآمدنا» و 

.«بشریراهكارهایپنداشتنکارآمد» و 
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یْهِإِلَمُنیباً رَبَّهُدَعاضُرٌّ الْإِنْسانَمَسَّ وَ إِذا

مِنْهُنِعْمَةًخَوَّلَهُ ثُمَّ إِذا

....إِلَیْهِ مِنْ قَبْلُ یَدْعُوا ما کانَنَسِیَ

د،خوانمى« توجّه کامل» با را رسد، خدايش به انسان آسیبى وقنی 
کند، عطا را نعمتى او پس اگر 

....سپارد را به فراموشی مىکرد دعا مىکه برايش (مصیبت قبلی)آن 
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هِعَنْ سَبیلِلِیُضِلَّ أَنْداداًلِلَّهِوَ جَعَلَ ..... 

قَلیلافًبِكُفْرِكَتَمَتَّعْ : قُلْ

(8/زمر)النَّارِمِنْ أَصْحابِإنَِّکَ 

معرفی می کند،« مْثر » ديگری را « عوامل » و به جای خداوند، 
کند، « گم » حق، از راه را و ديگران تا خودش 

آتشىاندکى برخوردار شو که تو از اهل « خودخواهی » بگو با اين 
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اللَّهِعَلَىکَذَبَ مِمَّنْأَظْلَمُ فَمَنْ

إِذْ جاءَهُ بِالصِّدْقِ کَذَّبَوَ

(32/زمر)لِلْكافِرینَمَثْوىًجَهَنَّمَأَ لَیْسَ فی

بر خدا دروغ بست  آنكه ستمگرتر از کیستپس 
پنداشت؟  دروغ وقتی برايش مطرح شد راست را و سخن 

نیست؟جاى کافران در جهنم آيا 



:«عقلبهاعتمادثمراتِ» از : گفتیم

«قلبی اطمینانِ»رسیدن به 

،«تردیدوشکّ»نداشتنِ و 

.است«الهی وعده های » به 



:7پرسش 



ت؟کیسقرآناز منظر« منافق»
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آمَنُوابِأَنَّهُمْ ذلِکَ

کَفَــــرُواثُمَّ 

(3/منافقون)یَفْقَهُونَ لاقُلُوبِهِمْ فَهُمْفَطُبِعَ عَلى

رد،کانكارورزيد و کفرشد و خودخواهآورد سپس ایمانچون

.کنندنمى« تفقّه» شد زيرا دلهايشان مهر زده پس بر 



.استوعده های الهیبه سوءظنيا حسن ظن، در منافقو مومنفرق مهم 

. نیست« بی عملیو ساده لوحیو واقعیت هاندیدن » ، به معنای ظنحسن 

علیه مسلمین بود، مهمترين جنگ  که احزابجنگ در 

. ترساندندو ترسیدندمنافقین هم 

، مقاومتبرای و دانستندسنگین دشمن را طلیعه وعده پیروزی صف آرايی ، اما مومنین

، صلوات الله علیهمومنان امیر عنايت الهی و ضربت جانانة اينكه با تا کردند،و تدارک تدبیر 

باشد،« جنگ هاپرتلفات ترین » که تصور می رفت جنگی 

. پايان يافتنظامِ اسلامی نفع به « کمترین خسارت» و با « درگیریبدون » 



بِغَیْظِهِمْکَفَرُوا الَّذِینَ اللهرَدَّ وَ

خَیْرًالَمْ یَنَالُوا

الْقِتَالَ الْمُؤْمِنِینَالله کَفَىوَ 

(25/أحزاب).قَوِیًّا عَزِیزًااللَه وَ کَانَ
و بی  آنكه به خیری برسند، برگرداند را با خشم کفر أهل خداوند و 

.استمْمنان را از جنگ بی  نیاز کرد و خداوند، همواره نیرومند شكست  ناپذير و 
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:«مهم نكتة»



،«منافق»

« مرتد » ظاهرا 

.نیست
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خدایا؛

برهان،« کفر» و « تردید » و « شک» را  از ما 

ياری کن،«باطنی رسولِ» به « اعتماد»و در 

کنیم،« توکّل»به تو «مؤمنانهإراده ای»با تا

.سهیم باشیمحجّتتآخرین ظهور و در زمینه سازیِ 




